
حمیدرضا نعیمی : 
دولت خود را از 

هرگونه مشارکت در 
تولید آثار فرهنگی 

کنار کشیده است. 
با این حساب برای 

منِ نوعی چه تفاوتی 
می کند که چه کسی 

در رأس دولت باشد؟ 
در این شرایط همه چیز 

برای من علی السویه 
شده است

کوروش سلیمانی: 
مهم ترین ویژگی 
حمایتی اداره کل 
هنرهای نمایشی 
با از سر گرفتن 

پرداخت کمک هزینه 
به گروه های اجرایی 

بروز پیدا می کند. 
از سرگیری این امر 

موجب می شود 
اضطراب گروه های 

نمایشی برای فروش 
جهت پرداخت اجاره 
تماشاخانه و دستمزد 

گروه، کاهش یابد

حسین کیانی : 
سلطه تفکر 

درآمدزایی و 
تجارت خانه ای بر 
تئاتر و نگاه آن به 
چشم ابزاری برای 

کسب درآمد و 
شهرت، تئاتر را از 

ماهیت فرهنگی خود 
خارج کرده است. 

اگرچه تئاتر تجاری، 
تئاتری که صرفاً به 

اقتصاد می اندیشد هم 
می تواند وجود داشته 
باشد، اما نباید مانند 
یک بیماری کل بدنه 

تئاتر را فرا بگیرد

چهارشنبه 6 تیر 1403
سال سوم   شماره 538
www.hammihanonline.ir

15

ســال های ســال اســت که به شــکل های گوناگون تکرار 
می شــود، بحث کیفی آثار است. ســلیمانی با بیان اینکه 
»شــاید حــدود ۷۰ درصد آثــاری که منِ نوعــی به عنوان 
تماشــاگر روی صحنــه می بینــم از قابلیــت کیفــی لازم 
برخوردار نیســتند«، ادامه می دهــد: »اتفاقی که موجب 
طرح این سوال می شــود که جای »ارزشیابی« در عنوان 
»شورای نظارت و ارزشــیابی اداره کل هنرهای نمایشی« 
کجاســت؟ موضــوع کیفیت اصــاً موضــوع کم اهمیتی 
نیســت اما متاســفانه می بینیم غالب آثار به لحاظ کیفی 
کم ارزش اند و به اجــرای خود ادامه می دهند بدون آن که 
حتی تذکــری کیفــی بگیرنــد. اتفاقی که به ضــرر خود 
گروه هــای تئاتری و  درنهایت به ضرر تئاتر ماســت. چون 
دوباره برگرداندن تماشــاگری که با دیــدن این آثار دلزده 
شــده اســت به سالن، کاری بســیار دشــوار خواهد بود. 
درنتیجه به نظرم بنیه کارشناســی کیفی شورای نظارت و 

ارزشیابی نیازمند تقویت است.«  
ایــن نمایشــنامه نویس و کارگــردان تئاتر با اشــاره به 
»بحــث ارتبــاط ارگانیــک اداره کل هنرهای نمایشــی و 
جامعــه هنرمنــدان تئاتــر« می گوید: »اکنــون وضعیت 
بــه گونه ای اســت کــه گویــی تعــدادی از دوســتان در 
اداره ای دولتی و رسمی مستقر شــده اند و بنا بر وظیفه، 
برنامه هایــی را طراحی می کنند و عــده ای از هنرمندان 
تئاتــر هیچ ارتباطی جز گرفتن مجــوز با آن ها ندارند. من 
می دانم که بسیاری از دوســتان و همکاران کارشناس ما 
در این بدنه اداری مشــغولند، اما در مورد شــکل ارتباط 
صحبت می کنم. شکلی که به نظرم حالتی فرهنگی ندارد 
و بیشتر کاری بوروکراتیک است. من تصور می کنم چیزی 
که باید مدنظر قرار گیرد شکل جدی تر این ارتباط است. 
اتفاقــی که می تواند با برگزاری نشســت هایی پیوســته با 
هنرمنــدان و نظرخواهی از آن ها رخ دهد. اگر این تعامل 
میان هنرمندان و مدیران هنرهای نمایشــی پدید بیاید از 
بســیاری از انحرافاتی که در شــکل تئاتر پدید آمده است 
جلوگیری خواهد شد. انحرافاتی ازجمله نگاه کاسبکارانه 
بــه تئاتر، عــدم ارتباط آثاری کــه روی صحنه مــی رود با 
وضعیت جامعه و مردم، اســتفاده غلــط از ابزارهای غلط 

و... که می توانند اصاح شوند.«  
او در پایان با اشاره به »لزوم سامان دهی تماشاخانه ها، 
تماشــاخانه های  چــه  و  دولتــی  تماشــاخانه های  چــه 
خصوصــی« می گویــد: »من به عنوان کســی کــه هم در 
تماشاخانه دولتی روی صحنه بوده ام و هم در تماشاخانه 
خصوصی، می دانم که هرکدام این ها با مسائلی مواجه اند 
که باید حل وفصل شــوند. عمده ترین این مســائل بحث 
کیفیت اثر اســت. کیفیت اثر را نباید با هیچ چیز دیگری 
تاخت زد. اتفاقی که در حال حاضر متاســفانه در بعضی 
از تماشاخانه های دولتی رخ می دهد و شاهد روی صحنه 
رفتــن آثاری بی کیفیت هســتیم که مشــخص نیســت به 
چه دلیلی و براســاس چه فاکتــوری روی صحنه رفته اند؟ 
به گونه ای که شــما درمی مانید که ســالنی با این سطح از 
اهمیت چطور به یکباره در اختیار گروه هایی قرار می گیرد 
که ظاهراً فقط برای خالی نماندن ســالن آنجا هســتند. 
درحالی که تماشــاخانه دولتی که چنین دغدغه ای ندارد 
و اگــر خالــی بماند بهتر از آن اســت که اثــری کم ارزش 
روی صحنه اش برود. از آن ســو بیشــتر تماشــاخانه های 
خصوصی به علت درگیری در تامین چرخه مالی به سمت 
پاساژ شــدن رفته اند. انگار در فقدان اندیشه فقط چیزی 

را برای فروش گذاشته  باشند. مسائلی ازاین دست به تئاتر 
ما لطمه اساســی می زند و از ریخت می اندازدش. درواقع 
کارهــا را ســهل انگارانه می کنــد. درنتیجه ســامان دهی 
چگونگــی مدیریت تماشــاخانه های دولتی و خصوصی، 

نکته  دیگری است که به نظرم باید به آن پرداخته شود.« 

 از بزرگان تئاتر خواهش کنیم برگردند  �
حمیدرضا نعیمی، نمایشــنامه نویس و کارگردان تئاتر 
در پاســخ به پرســش های مطرح شــده با بیان این که »ما 
چــون فرهنگ را باخته ایم، سیاســت، اقتصــاد، جامعه و 
همراهی و همدلی دولت و ملــت را هم باخته ایم«، ادامه 
می دهد: »برای همین اســت که می گویم ای کاش کسی 
که قرار اســت در ادامه بر رأس کار بیایــد تنها یک درصد 
از تمام خواســته هایش، خواســته های فرهنگی باشــند. 
چون معتقدم، دولت های پیشــین حتی همین یک درصد 
خواسته فرهنگی را نداشــته اند که بروزش را در وضعیت 

امروز فرهنگ مان می بینیم.«  
او یکی از معضات کنونی حوزه تئاتر را، مســئله تئاتر 
خصوصــی می داند. تئاتــری که بیش از یک دهه اســت 
در ایران به راه افتاده و شــاهد فراگیری آن هســتیم. این 
تئاتر اگرچه در درجه اول احساســی خوشــایند از رشد و 
توسعه تئاتر و آشنایی بیشتر جامعه با آن را پدید آورد، اما 
در ادامه مســائل دیگری آفرید. نعیمــی در این خصوص 
می افزایــد: »صاحبان این تئاترها، چون مشــخصاً قصد 
بیشتر شان تنها کســب درآمد است، زمینه ابتذال تئاتر را 
فراهم  آورده اند. چون فقط به فــروش آثار فکر می کنند و 
حتی اگر کاری ضعیف باشد و تماشاگر و بالطبع فروشی 
هم نداشــته باشــد صرف این که اجاره ســالن را بپردازد، 
می توانــد در تئاتــر آن هــا روی صحنــه بــرود. در چنین 
شــرایطی به جرأت می توانم بگویم از ۵۰ نمایشــی که در 
یک ســال اخیر دیده ام شاید نزدیک به ۴۰ اجرا کنسرت- 
نمایــش بوده انــد. کنســرت- نمایش هایی کــه یکی، دو 
خواننــده در یکــی، دو صحنه شــان شــروع بــه خواندن 
می کنند و در کنارش مجموعه ای از شــوخی های مبتذل 
می بینید بی آن کــه چیزی از روح فرهنگ، تئاتر و دیالوگ 
باقی مانده باشد. متاسفانه در سال های اخیر در برابر این 
خواســته که ســالن داران بخش خصوصی باید تحت هر 
شرایطی به حیات شان ادامه دهند، مقاومتی نشد. امری 
که موجب شــد تئاتر مــا امروزه روز مگر در انگشت شــمار 

مواردی، خالی از هرگونه کیفیت، هنر و نوآوری باشد.« 
نعیمی با اشاره به فاصله افتاده میان بخشی از اهالی 
تئاتر با صحنه، ادامه می دهد: »معضل دیگر که می توان 
بزرگ ترین معضل کنونی تئاتر ما دانســتش این است که 
همه صاحبان خرد، دانش، تجربه، سواد و هنر و به عبارتی 
قدیمی هــای تئاتــر، خانه نشــین شــده اند. هنگامی هم 
که بــا آن ها صحبت می کنیــد، می گویند آن قدر وضعیت 
ترسناک است که می ترسیم روی صحنه برویم. چراکه اگر 
در این شــرایط اقتصادی، تئاتری را به معنای واقعی تئاتر 
روی صحنه ببرند و تماشــاگر به تماشای اثرشان ننشیند، 
نمی داننــد چگونــه باید پاســخگوی گروه پرتعدادشــان 
باشــند. درواقع یکــی از چیزهایی که تئاتر مــا از آن رنج 
می بــرد، کنار رفتــن چهره هــای پیشکســوت و باتجربه 

است.«
 او که معتقد اســت مدیریت دولتی تئاتر در نخســتین 
قــدم باید بافاصلــه اقدام بــه برگزاری جلســات متعدد 
تعاملی بــا اهالی فرهنــگ کند و حرف آن ها را بشــنود، 
می افزاید: »من یکی از کسانی ام که سال های سال است 
فریاد می زدم چرا با هنرمندان نشســت برگزار نمی کنید؟ 
منظور من نشســتی نیســت که از آن تنها تیتری در خبر 
روزنامه هــا ببینیــم. نشســت هایی کــه ازجملــه در دوره 
مدیریــت پیشــین اداره  کل هنرهای نمایشــی، در آن ها 
شــرکت کردم امــا بی تعارف حاصلــی  ندیدم. مــا باید از 
بزرگان تئاترمان خواهش کنیم که به صحنه برگردند و کار 
کنند. این سرمایه های زنده معنوی نباید در خانه هایشان 

نشسته باشند و کسی هم درِ خانه هایشان را نزند.«  
ازجملــه  تئاتــر  کارگــردان  و  نمایشــنامه نویس  ایــن 
کارهایــی را که مدیــرکل هنرهای نمایشــی بایــد انجام 
دهــد، »هزینه کردن تمام بودجه تئاتر به شــکلی شــفاف 
برای خــود تئاتر« می داند و می گویــد: »برای این بودجه 
باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که به گروه های نمایشــی 
کمک هزینه پرداخت شــود تا برای بدیهیات صحنه شان، 
ســاخت دکور و طراحی لباس  و... دچار مشــکل نشوند. 
در حال حاضر هیچ گروهــی هیچ گونه مبلغ حمایتی ای 
دریافت نمی کند. درحالی که ما در تمام این ســال ها -در 
کنار این که خودمان هم باید بخشی از دستمزد گروه را از 
گیشه درمی آوردیم- هیچ گاه برای ساخت دکور و طراحی 
لباس رنج نمی کشــیدیم و می دانستیم با کمک هزینه ای 
کــه دریافت می کنیم به هرحال می توانیــم کارمان را جلو 
ببریــم. این اتفــاق در حال حاضــر رخ نمی دهد و دولت 
خــود را از هرگونه مشــارکت در تولید آثــار فرهنگی کنار 
کشــیده است. با این حســاب برای منِ نوعی چه تفاوتی 
می کند که چه کسی در رأس دولت باشد؟ در این شرایط 
همه چیز برای من علی الســویه شده است و اساساً خبرها 
را دنبــال نمی کنم، چون می دانم قرار نیســت کاری برای 

فرهنگ وهنر این مملکت انجام شود.«  
او در پایــان با بیــان این که مشــکات به قدری زیاد 

اســت که در یک گفت وگوی کوتاه نمی توان به همگی 
آن ها اشــاره کرد، می افزاید: »درمجموع به عقیده من، 
بودجــه تئاتر بایــد افزایش پیدا کند و صــرف پرداخت 
کمک هزینه به گروه های نمایشــی شود. باید از بزرگان 
خانه نشــین تئاتــر دعوت بــه کار شــود. بایــد از روی 
صحنــه رفتن هرگونــه اثر بی کیفیت بــر صحنه نمایش 
جلوگیری شــود و اجازه داده نشــود آثــاری که مبانی 
نمایشنامه نویســی، کارگردانــی و بازیگــری در آن هــا 
رعایت نشــده اســت روی صحنه برونــد. به گونه ای که 
حتی اگر شــده تئاتر شــهر تعطیل باشــد، اما نمایش 
بی کیفیــت روی صحنــه اش نرود. نمایــش بی کیفیت 
تماشــاگری را که اهالــی تئاتر در تمام این ســال ها با 
خون دل به ســالن ها کشــانده اند و ذوق و ســلیقه اش 
را پــرورش داده اند، از بین می برد. مــا در این مملکت 
نمایشنامه نویســان و کارگردانان درجــه یکی داریم که 
باید از آن ها بخواهیم روی صحنه بروند. وزیر ارشــادی 
که بر ســر کار می آیــد، باید بداند به جــای بگیروببند و 
تشدید سانسور، بهتر است فضایی آزاد برای هنرمندان 
فراهم آورد. جامعه ما ازجمله هنرمندان مان، امروزه روز 
بــه سمت وســویی رفته اند کــه دیگر نمی تــوان با زور و 
تهدید مجاب شــان کرد به آن چه می خواهند نیندیشند 
و عملی اش نکنند. تئاتر فصلی برای اندیشــه اســت و 
به عقیده من، برای برون رفت از این وضعیت حتماً باید 
شــاهد برگزاری نشست هایی میان مدیران و هنرمندان 

باشیم تا شاید راهکاری پیدا شود.«     

راهکاری شاید آرمان گرایانه اما واقع بینانه             �
»تئاتــر مــا در حــال حرکــت بــه ســمت بیراهــه ای 
ضدفرهنگــی و خــارج شــدن از ماهیــت فرهنگی خود 
اســت.« ایــن جملــه ای اســت کــه حســین کیانــی، 
نمایشــنامه نویس و کارگــردان تئاتر صحبــت خود را با 
آن آغاز می کند و می افزاید: »ســلطه تفکــر درآمدزایی و 
تجارت خانــه ای بــر تئاتر و نگاه آن به چشــم ابزاری برای 
کســب درآمد و شــهرت، تئاتر را از ماهیت فرهنگی خود 
خارج کرده اســت. اگرچه تئاتر تجاری، تئاتری که صرفا 
به اقتصاد می اندیشد، هم می تواند وجود داشته باشد اما 
نباید مانند یک بیماری کل بدنه تئاتر را فرابگیرد. تئاتر ما 
در حال حاضر به دلیل ضعف شدید مدیریتی و همچنین 
انــواع فشــارهایی کــه بــه لحــاظ مفهومــی محدودش 
می ســازند و آزادی بیانــش را می گیرند تبدیــل به هنری 
مصرفی شده اســت. هنری مصرفی که مخاطبان واقعی 
خود را از دســت داده اســت. مخاطبانی که نمی توان به 
آسانی دوباره به دست شان آورد چون آن ها مخاطب تئاتر 
فرهنگــی بوده اند و نــه تئاتر ضدفرهنگــی. تئاتر کنونی 
ما تئاتری ضدفرهنگی اســت. اتفاقی کــه علت العلل آن 
بدون شک مدیریت سلیقه ای و فرصت طلبانه ای است که 
گریبان تئاتر را گرفته است. مدیریتی که متاسفانه بیشتر 
زمینــه کار نکردن هنرمندان را فراهم می کند تا زمینه کار 
کردن شــان را. در واقع بیشــتر زمینــه کار غیرفرهنگی را 
در تئاتر فراهم می کند تــا کار فرهنگی را. این مدیریت از 
قضا می کوشد با شــدت هرچه بیشتر و به انواع روش ها، 
از جملــه بی برنامگی هــا، بی توجهی هــا، توهین ها و... 
هنرمنــدان واقعی و ثابت شــده تئاتر را از ایــن حوزه دور 
و دورتر کنــد. به این صورت فضــا در اختیار نمایش های 
کم اثــر و بی رونقی قرار می گیرد که صرفا موجب پرشــدن 
بیان کاری مدیران می شوند. حاصل این وضعیت، غلبه 
ضدفرهنگ بر فرهنگ از طریق تاراندن هنرمندان اصیل 
حوزه تئاتر و ســپس غلبه نگاهی صرفــا اقتصادی به هنر 
تئاتر اســت. نگاهی کــه موجب تبدیل تئاتر بــه نوعی از 
تفریح به عنوان فعالیتی سرگرم کننده و سپس درآمدزایی 
از آن می شود. اتفاقی که رخ دادنش اگرچه در سالن های 
خصوصــی، به واســطه چرخه تامین مالــی آن ها، ناگزیر 
است اما دست کم نباید شاهد رخ دادن آن در سالن های 
دولتی باشــیم. چرا که ســالن های دولتی اساســا باید به 
نمایش هایی اختصاص شــوند کــه بنیان های فرهنگی را 

تقویت کنند.«    
او بــا بیان این که »ابربحران تئاتر را خود مدیریت تئاتر 
می داند« و معتقد اســت »اداره تئاتر بایــد از صفر تا صد 
به دســت خود تئاتری ها سپرده شــود«، ادامه می دهد: 
»گفت وگــو و مشــورت از ویژگی های ذاتی تئاتر اســت و 
تــا زمانی کــه تئاتر به عنــوان هنــری اجتماعی، جمعی 
و مشــورتی بــه دســت صاحبان این هنر ســپرده نشــود 
متاســفانه شــاهد ادامه رونــد موجود و وخامــت اوضاع 
خواهیم بود. مــا تنها در دوره هایی به شــکل کوتاه مدت 
و مقطعــی شــاهد مدیریتی قابل قبــول در حــوزه تئاتر 
بوده ایــم و در اکثــر دوران چنیــن نبــوده اســت. در این 
شــرایط، تئاتر نمی تواند به شــکل فعلی مدیریت شــود. 
شکلی که در آن هدف مدیران بیشتر کنترل کردن اوضاع 
اســت تا مدیریت آن. مدیرانی که تنها کنترل چی تئاترند 
و صرفــا مواظبند مبادا چیزی جز داده های تثبیت شــده 
وارد عرصــه تئاتــر شــود و کاری غیر از آن صــورت گیرد. 
در مجمــوع به عقیده مــن، مدیریت تئاتــر باید به عنوان 
ابربحــران کنــار رود و اداره تئاتر در ســازوکاری حرفه ای 
و دموکراتیک به دســت هنرمندان آن ســپرده شود. این 
 راهکار شــاید اندکی آرمان گرایانه باشــد امــا تنها راهکار 

واقع بینانه است.«            

گرامافون

ردیف موسیقی محلی شیراز
نگاهی به آلبوم آوازهای محلی شیراز

فرهنگ در هر سرزمینی نشانه ساحت های مختلف زندگانی 
مردمان آن است. فرهنگ به موازات تاریخ در جوامع به حیات 
خود ادامه می دهد که این نشان از پویایی آن است. هویت هر 
قوم و ملتی از طریق فرهنگ آن مشــخص می شود. سرزمین 
ایــران جزء چند تمدن اولیه جهان امروزی اســت که تاثیرات 
شــگرف آن در پیشبرد تمدن بشــری در تاریخ نمایان است. 
موسیقی هنری است که تنها اندیشه های فرهنگی می توانند 
آن را بیافرینند. از این روی هر فرهنگی موســیقی خاص خود 
را آفریده بر نشانه های آن تکیه کرده و بارور می شود. شناخت 
موسیقی از زاویه فرهنگ شناسی اهمیتی بالا دارد. موسیقی 
هر فرهنگی چشم انداز وسیعی از آن فرهنگ را در تاریخ نمایان 
می کند. ادبیات شــفاهی مردم بخش مهمــی از فرهنگ هر 
کشور را تشــکیل می دهد. کشــور ایران دارای اقوام مختلف 
با فرهنگ های متنوع اســت. توجه کافی به ادبیات شفاهی 
مردم هر سرزمین لازمه پیشــرفت و تکامل فرهنگ آن است. 
نواهای عامیانه بخش مهمی از ادبیات شفاهی هر سرزمینی 
است که نگاه فرهنگ شناســانه به آن می تواند زوایای اصلی 
زندگی جوامع را در تاریخ نگهداری کند. اســتان فارس خود 
دارای قومیت های مختلف با فرهنگ های متفاوت اســت که 
به دلیل درهم تنیدگی فرهنگی، شناخت و دسته بندی ادبیات 
شفاهی هر قسمت به آسانی امکان پذیر نیست. قطعاً یکی از 
مناطقی که موســیقی ایران وامدار آن است، فارس است که 
عاوه بر فرهنگ موســیقایی خاص خود در حفظ و گردآوری 
ردیف دســتگاهی نیز تاثیر بسزایی داشته است. موسیقی در 
شــیراز از دوران قاجار بیشتر توسط اقلیت های مذهبی رواج 
داشته و حفظ شده است که به گفته استاد پژوهشگر موسیقی 
ایران ارشد تهماسبی، موســیقی ایران وامدار اقلیت کلیمی 
موسیقیدان شیراز است. از سرآمدان این هنر که آثار ضبط شده 
آنان در دسترس است منوچهر شیرازی)جال آقابالا(، شکر 
شیرازی و جال قانونی هستند که جایگاه خاصی در بین مردم 
شیراز داشتند. در بین آوازخوانان مصطفی بردیده را می توان 
نام برد که میراث موسیقی محلی شیراز را به فرزندانش انتقال 
داد که سرآمد آنان صمد بردیده معروف به صمد عقاب می باشد 
که عاوه بر آوازخوانی، هنرمند نقاش نیز بود. از آهنگســازان 
مطرح موسیقی نواحی شــیراز دوران جدیدتر، می توان ایرج 

سلطانی و رحیم فتحعلی زاده را نام برد. 
دکتــر مهران)محمدرضا( بردیده از خاندان هنر موســیقی 
شیراز و برادرزاده هنرمند معتبر شیرازی صمد عقاب است. 
بی شــک بخش عظیمی از موســیقی محلی شــیراز وامدار 
صمد بردیده اســت که راوی معتبر این گونه ی موســیقایی 
اســت که مهران بردیده سال هاســت مروج و اجراکننده ی 
معتبر این آواهاســت. او که دکترای روانشناسی دارد در پسِ 
سال ها فعالیت دانشگاهی دارای ذهن پژوهش محور بوده که 
فعالیت های موسیقایی او را معتبر می گرداند. آلبوم »آوازهای 
محلی شیراز« را به گونه ای می توان »ردیف موسیقی محلی 
شیراز« دانست که توسط مهران بردیده پژوهش، گردآوری و 
خوانده شده است. همراهی ویولن رضا حقیقی از بازماندگان 
نسل قدیم نوازندگان محلی شیراز و نی سعید جعفرزاده که 
نواهای محلی شیراز و فارس را به خوبی می شناسد و در ترویج 
آنان کوشاست از نکات قابل توجه این اثر پژوهشی است. از 
نکات بارز و متفاوت این اثر، توضیح هر آواز قبل از اجرای آن 
است که در آگاهی و ترویج آن نقش بسزایی خواهد  داشت. 

در آلبوم آوازهای محلی شیراز این قطعات اجرا شده است:
1. آواز شور دشتی: از آوازهای قدیم رایج شیرازی است که 
به صورت دوبیتی، بیت اول درآمد دستگاه شور و بیت دوم در 
آواز دشتی اجرا می شده است. 2. آواز دشتی شیرازی: در 
آواز دشــتی اجرا می شده، متعلق به شیراز بوده و در مناطق 
دیگر کشور و موسیقی دستگاهی نمونه آن موجود نمی باشد.  
3. آواز دشتی دشتســتانی: متعلق به منطقه دشتستان 
بوشــهر که در قدیم از متعلقات فارس بوده است. معمولًا با 
دوبیتی های فایز خوانده می شــده است. در بین آوازخوانان 
قدیم شیراز متفاوت از شروه خوانی بوشهر اجرا می شده است. 
خوانندگان شیرازی این آواز را با عنوان دشتستانی در گوشه 
حجاز آواز ابوعطا اجرا می کردند. 4. آواز بیدگونی: متعلق به 
شیراز بوده و با گوشه بیدگانی موسیقی دستگاهی ارتباطی 
ندارد. با توجه به داشتن گوشه های مختلف می توان آن را یک 
آواز مســتقل در موسیقی شیراز دانســت. دارای گوشه های 
درآمــد، نوا و نغمــه می باشــد. 5. آواز حاجیونه: متعلق به 
شــیراز بوده و در موسیقی دستگاهی و مناطق دیگر شنیده 
نشــده اســت. در آواز دشتی اجرا شــده و ارتباطی با گوشه 
حاجیانی ردیف دستگاهی ندارد.  6. آواز ترکیبی بیدگونی 
و حاجیونه: از ابتکارات صمد بردیده است که با تحریرهای 
منحصر به خودش از آوازی به آواز دیگر وارد می شــده است. 
7. آواز ســرکوهی: متعلق به شیراز و گویش شیرازی است. 
در آواز دشــتی اجرا می شده اســت. 8. آواز میگلی: با شعر 
دوبیتی در گوشه شوشتری اجرا می شده است. یک بیت در 
شوشــتری و بیت بعد در بیداد اجرا می شــده است.  9. آواز 
جیران جیران: در آواز دشتی با گویش شیرازی اجرا می شده 
است. 10. آواز تنگستونی: متعلق به تنگستان بوشهر است 
که در گوشه عشاق آواز دشتی اجرا می شده است. در قدیم با 

گویش شیرازی نیز مرسوم بوده است. 
آلبوم آوازهای محلی شیراز توسط موسسه فرهنگی، هنری 

آبنوس منتشر شده است. 

کارشناس موسیقی
فرشید ذاکری


